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رفتارهای هیجانی تبعیت نمی کند. به علاوه با اشباع بازار 
اولیه، دیگر آن قدر تیم هم نیســت که مشــتاق حضور در 
پیش تک ها و رویدادهای مختلف و متنوع باشند. در حال 
حاضر به نوآوری هــای جدی تر و عمیق تــری نیاز داریم. 
این نوآوری ها به آن ســرعت قبل در دســترس نیستند و 
نیاز به آماده ســازی دارنــد. مثلًا دانشــگاه ها باید فضای 
کارآفرینی شــان را از آن شــوآف اولیه به ســمت کارهای 
عمیق تر ببرنــد و این به معنای داشــتن برنامه ریزی های 

بلندمدت تر است.«

شکل گیری یک اکوسیستم واقعی �
و  در غیــاب هیجان هــای رســانه ای  ایــن وضعیــت 
حمایت های دولتی محدودتر، ســبب شــده تا با شــکل 
واقعــی اکوسیســتم نــوآوری و ظرفیت هــای حقیقی آن 
مواجــه شــویم. زرنوخــی می گویــد، بــرای وضعیتی که 
پیش تر شــاهد آن بودیم، اصطلاح عوامانــه ای دارد و آن 
را به شــاباش دادن در شب عروســی تشبیه می کند. این 
شاباش ها انگیزه ای بودند که هر کسی وسط میدان بیاید 
و حرکتــی انجام دهــد، اما زندگی واقعی را نــه آنها که به 
هوس شــاباش وســط می آیند، بلکه آن عــروس و داماد 
می ســازند. البته او معتقد اســت، این وضعیت محدود به 
اکوسیســتم نــوآوری در ایران نیســت و چنانچه خود را با 
رقبای منطقه ای مقایســه کرده و وضعیت آنها را بررســی 
کنیم، درمی یابیم که در کشــورهای حاشیه خلیج فارس و 
ترکیه نیز فاصله گرفتن از هیجانات اولیه ســبب شــده تا 
شاهد رشد کمتر آنها نسبت به سال های ابتدایی باشیم. 
این درحالی اســت کــه آنها بــا محدودیت هــای کمتری 
مواجه هســتند و دسترسی به سرمایه گذار خارجی و بازار 

بین المللی هم دارند. 
این کارشناس حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می گوید: 
»در شرایط امروز از کســب و کارها و نوآوری هایی استقبال 
می شــود که به مســائل جهانی در زمینه سلامت، کیفیت 
آموزش، بهبود خدمات، ســرعت دسترســی به یکسری از 
خدمات، مسائل زیست محیطی، تلفیق هوش مصنوعی با 
خدمات پیشــینی و... بپردازند و برایش راهکار ارائه دهند. 
این کسب و کارها هنوز به درســتی شکل نگرفته اند، زیرا به 
مسائل پیچیده تری می پردازند. روند فعالیت و رشدشان هم 
با چیزی که ما قبلًا فکر می کردیم، متفاوت است. این طور 
نیســت که تیم ها یک دوره شــتابدهی شــش ماهه داشته 
باشند، بوت کمپی برگزار شود و.... با چنین اقداماتی این 
کسب و کارها شکل نمی گیرند. این فرآیند نوآوری عمیق تر 
اســت و نیاز به نهادسازی جدی تری دارد. برای همین هم 
می بینیم برخی شرکت های معظم دست به کار شده اند و ما 
گوگل ونچرز یا بی ام و ونچرز و امثالهم را مشاهده می کنیم 
که در این حوزه ســرمایه گذاری می کننــد. برخی از اینها 
حتی در فضای اکوسیســتمی که می شناســیم، به عنوان 
چهره شناخته شــده فعالیت نمی کنند. اکوسیستم ما هم 
اگــر می خواهد به آن اکوسیســتم نزدیک تر شــود، باید به 
تکنولــوژی و نوآوری اش عمق بخشــد. با ایــن روند، نگاه 
به نــوآوری و گرفتن خروجــی از آن بایــد تعریف جدیدی 
داشته باشــد. اینجاســت که به نظرم اکوسیستم می تواند 
دســتاوردهای واقعی ترش را بــروز دهد. ایــن بازیگران با 
نوآوری های جدید به نظرم امید آینده اکوسیستم هستند.« 
زرنوخــی با تأکیــد بــر اینکــه رونمایی آفــت صنعت 
و نــوآوری اســت و بــا رونمایــی چیزی خلق نمی شــود، 
می گوید: »معتقدم چنانچه کسی نوآوری ای را ارائه دهد 
که مســئله ای را حل کند و ازقضا  همراه با کاهش هزینه 
باشد، حتماً از آن اســتقبال می شود، زیرا همه صنایع به 
آن نیــاز دارند. چرا؟ چــون آن رانت بزرگ نفتی برای همه 
در حال کاهش اســت. صنعت باید بهره وری داشته باشد 
و این بهره وری یعنی نوآوری می تواند کمکش کند. اتفاقاً 
تعداد جلســات من با افرادی کــه می گویند پولی دارند و 
مســئله ای که برای آن به دنبال راهکار هستند، نسبت به 
گذشته بیشتر شــده، اما راهکار درست یا تیم و استارتاپ 

حرفه ای که بتوانم به آنها معرفی کنم، کم است.« 
بر این اســاس به نظــر می رســد از دوره هیجانی عبور 
کرده و وارد دورانی شــده ایم که همه چیــز کندتر و آرام تر 
پیش مــی رود. زرنوخی می گویــد با عبــور از این دوران، 
بالاخــره بــه نقطه تعادلــی می رســیم که در آنجــا با یک 
اکوسیســتم واقعی تــر و حرفه ای تــر طــرف هســتیم که 
می توانــد نیازهای نوآورانه صنعــت و جامعه را حل و فصل 
کنــد. بازیگــران و ســرمایه گذاران جدیدی کــه وارد این 
فضا می شــوند، تمرکز بیشــتر خود را معطوف به اهداف 
سودآورانه می کنند و کمتر در پی دستاوردسازی هستند. 
او تأکیــد می کنــد: »بچه هایی کــه در ایــران مانده اند و 
مهاجــرت نکرده اند، دیگر می دانند باید با شــرایط ایران 
بســازند کــه در آن فیلترینگ، محدودیــت، تصمیم های 
ســلیقه ای رگولاتور و... وجــود دارد. آنها آگاهانه تصمیم 
به فعالیت می گیرند و چنانچه تیمی می ایســتد، می شود 

رویش بلندمدت تر حساب کرد.«

سرمایه گذاری خارجی حلال مشکلات نیست �
هرچنــد در ابتدای فعالیــت اســتارتاپ ها در ایران، 
ظرفیت هــای بالقوه بســیار در کنار امید به گشــایش و 
رفع تحریم ها ســبب شد تا برخی کســب و کارها بتوانند 
از ظرفیت ســرمایه گذاری خارجی استفاده کنند، اما به 

گفته زرنوخی، این اقدام سرمایه گذاران خارجی با نگاه 
به ورود این کســب و کارها به بازهای جهانی یا منطقه ای 
صــورت گرفت. بــه همیــن دلیل تــا زمانی کــه امکان 
گســترش یک کســب و کار در جغرافیایی فراتــر از ایران 
نباشــد، ورود ســرمایه گذار خارجی هم اتفــاق نخواهد 
افتاد و اساســاً منطق و دلیلی هــم ندارد. به خصوص که 
در شــرایط تحریمی، ســرمایه گذاری در ایران می تواند 
اموال آن شــرکت را بلوکه کند و مســیرهای پرپیچ و خم و 
غیرشــفافی هم که برای حل این مشــکل در نظر گرفته 
می شــود، باب طبع این ســرمایه گذاران نیست. او ورود 
ســرمایه گذار خارجــی به این فضــا را مانند خوردن یک 
وعده غــذای باکیفیــت می دانــد؛ »آیا در ایــن صورت 
اســترس ما بــرای زندگــی در ایــران کم می شــود؟ نه، 
همه چیز غذا نیست و استرس آلودگی هوا و ترافیک مان 

سر جای خود است.« 
او البتــه پول ســرمایه گذار خارجی را بهتــر، با قدرت 
بیشــتر و پرحوصله تــر می دانــد و در این بــاره می گوید: 
»سرمایه گذار خارجی  در دوره گذشته برای وی سی ایران 
یادگیری داشته و ما فهمیدیم که می توان پول بزرگ داد و 
ایســتاد تا پروژه رشد کند، به جای اینکه هر لحظه چرتکه 
انداخت و دید ســال بعد صورت های مالی سود می دهند 
یا نه. در حال حاضر هم اگر ســرمایه خارجی وارد کشــور 
شود، حتماً می تواند تأثیر بگذارد، ولی شرط پایداری اش 
این اســت که اســتارتاپ هــم بتواند محیــط جغرافیایی 
خــارج از ایران را تجربه کند. ما هیــچ تجربه ای از حضور 
برنــد ایرانی خارج از این جغرافیــا حتی در دوره قبل هم 
نداریــم. اگر فضا مهیا باشــد، پول ســرمایه گذار خارجی 
هــم حتماً می آید. ولی وقتی من نه می توانم تیم از خارج 
بیــاورم، نــه می توانم خودم را در خارج از کشــور پروموت 
کنم، نه می توانم بفروشــم و نه لایســنس واگذار کنم و نه 
در پروتکل های بین المللی هستم، انتظار زیادی است که 
ســرمایه گذار خارجی نقص کمبود منابع مالی در کشــور 
را برطرف کنــد. آن هم درحالی که در شــرایط تحریمی، 

سرمایه اش همین جا قفل می شود. 

همنشینی زنجیره ارزش قوی و جریان نقدینگی �
فعال  دیگر  واشــقانی فراهانی،  احمد 
حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر دلایل 
دیگری ارائه می دهد کــه به ما می گوید 
به جز عبور از فضای هیجانی ســال های 
قبل، چرا ســرمایه گذاری های خطرپذیــر کاهش یافته و 
ســرمایه گذاری جسورانه شرکتی هم - حداقل در اخبار - 
در اختیار چند شرکت معدود باقی مانده است. او با تأکید 
بــر اینکه ایــن تصویری که ارائه می شــود، بــرون داد یک 
رخداد اســت و باید به دلایل پشت آن توجه کرد که بخش 
بزرگی از آن معطوف به شــرایط اقتصادی کشور است. او 
می گویــد: »می تــوان گفــت معــدود شــرکتی در فضای 
صنعتی داریم که هم جریان نقدیتگی داشــته باشد و هم 
با فضای ســرمایه گذاری خطرپذیر آشنا باشد. به علاوه با 
این رکــود اقتصادی کــه گریبان کســب و کارها را گرفته، 
معــدود شــرکت هایی هســتند کــه آن قــدر ایــن جریان 
نقدینگی شــان قدرتمند باشــد که بتوانند بخشی از آن را 
که آزاد اســت، در حوزه ای که اتفاقاً ریســک بالایی دارد، 
ســرمایه گذاری کننــد. شــرکتی که بــه این حــوزه وارد 
می شود، باید این ریســک را هم قبول کند که پولش را از 
دســت بدهد و مطمئن باشد با از دســت رفتن این پول با 

چالش جدی مواجه نمی شود.« 
او البته داشــتن یک زنجیره ارزش قــوی را هم در این 
خصــوص مؤثــر می داند که بتوانــد اســتارتاپی را در این 
زنجیــره ارزش به خدمت بگیرد و روی آن ســرمایه گذاری 
کند و معتقد اســت که مجموعه این دلایل ســبب شده تا 

سرمایه گذاری جسورانه شرکتی محدود قلمداد شود.
او دربــاره اینکه چرا VC ها فعالیت کمتری نســبت به 
گذشــته دارند، می افزایــد: »آن قدر در ایــران پول گران 
شــده که سرمایه گذاری روی اســتارتاپ ها در ایران لزوماً 
نمی تواند نرخ بازگشــت خوبی تولید کند. یعنی احتمالًا 

ایجاد نرخ مطلوب خیلی پایین است.« 
او با تکیــه بر مقاله ای که هــاروارد بیزینس ریویو چند 
سال پیش منتشــر کرد، معتقد است این مشکل تا حدی 
در کشــورهایی که اکوسیســتم نوآوری قدرتمندتری هم 
دارند، وجود دارد. در این مقاله نوشته شده بود که دنیای 
جدید به جای عرض اندام یونیکورن ها )اسب تک شاخ که 
به شــرکت هایی با ارزش بیــش از یک میلیارد دلار اطلاق 
می شود(، باید شــتر باشند تا بتوانند تاب آوری خود را در 

این شرایط افزایش دهند.  
ایــران،  اقتصــادی  شــرایط  بــا  می گویــد  فراهانــی 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر در معنای اصلــی آن کماکان 
منطق اقتصادی ندارد تا هر زمان که مشــکل تورم خیلی 
جدی و رکود حل شــود. اما در موضوع CVCها مســئله 
متفاوت تر اســت؛ »فکــر می کنم اگر ما به داســتان های 
موفقیــت مشــخصی برســیم، احتمــالًا یک مقــدار این 
فضــا بیشــتر گل کند. ایــن اعتبــار مالیاتــی هم کمک 
می کند. به طور کلی ســخت است که شــرکت های بزرگ 
و هلدینگ هــا را قانع کنیــد سرمایه شــان را در زمینه ای 
که هنوز رویش ابهام خیلی زیــادی وجود دارد، بگذارند. 
چنیــن فضاهایــی به مرور توســعه پیدا می کننــد و بزرگ 

می شــوند، آن هم به شرط اینکه واقعاً داستان موفقیت در 
آن وجود داشته باشد و ســرمایه گذاران فعلی، از بازدهی 

مالی شان گزارش های امیدوارکننده ای ارائه دهند.«
او نیز در مورد سرمایه گذاری خارجی و میزان ضرورت 
آن، با زرنوخی هم نظر است و می افزاید: »اگر سرمایه گذار 
خارجــی بیایــد، قطعاً یک قســمت از بازار را می ســازد، 
ولــی این مســئله پیش نیاز دارد؛ درواقع مــا در ابتدا باید 
بتوانیــم از حیث تــوان، قوانیــن و تحریم ها، اســتارتاپ 
بین المللی داشــته باشــیم تا ســرمایه گذار بین المللی را 
جذب کند. اولًا شــرط داشتن ســرمایه گذار بین المللی، 
دستیابی به اقتصادی پایدارتر است که بتواند از بازگشت 
ســرمایه اش محافظت کند. در ســقف بازار ایران، صرفاً با 
ورود ســرمایه گذار خارجــی احتمالًا اتفاق چشــمگیری 

نمی افتد.« 

به سوی سرمایه گذاری هدفمند �
 مجید کمالو نیز در گفت و گو با هم میهن 
از وضعیــت  کــه  صورتــی  تحلیــل  بــه 
اکوسیستم نوآوری پیش چشم مخاطب 
کارشــناس  ایــن  می پــردازد.  اســت، 
ســرمایه گذاری جســورانه می گوید: »این طور نیست که 
اکوسیســتم نوآوری رو به تعطیلی باشد و محدود به چند 
اســم و شــرکت. بلکه در اصل این اکوسیســتم دچار یک 
تغییــر رویکــرد شــده و تغییــر در الگــوی شــکل گیری 
شــرکت های نوآور، استارتاپی و فناور ایجاد شده است. به 
چه معنا؟ به این معنا که ماهیت گذشته دچار تحول شده 
اســت. این طور نیســت که روی اســتارتاپ های کوچک 
ســرمایه گذاری کنیم و اینهــا وارد بــازار B2C )مدلی که 
شــرکت به مشــتری نهایی ارائــه خدمت یــا کالا را انجام 
می دهد( شوند و انواع پلتفرم ها شکل بگیرند و به سادگی 
بتوان به صرف ســرمایه گذاری یک سود قابل توجه کسب 
کرد، زیرا نیازهای اولیه بازار در این حوزه برطرف شــده و 

به اشباع رسیده ایم.« 
او بــا تأکید بــر اینکــه این مــدل از ســرمایه گذاری 
در شــرایط امــروز محکــوم به شکســت اســت، اضافه 
می کنــد: »در دنیــا هــم این طــور نیســت کــه بیایند و 
ســرمایه گذاری های متعدد در مراحل اولیه استارتاپ ها 
انجام دهند تا از دل آنها دو، ســه شــرکت بــزرگ بیرون 

بیاید.« 
او شــرایط حــال حاضــر را چنیــن تشــریح می کند: 
»چنانچــه امــروز اســتارتاپ ها، شــرکت ها و نوآوری های 
کوچــک و بزرگی شــکل می گیرند، برای جذب ســرمایه 
باید در خدمت صنایع و شــرکت های بزرگ باشــند. یعنی 
آن هلدینــگ صنعتی یا شــرکت بــزرگ، چالش هایی در 
کســب و کار خود می بیند کــه حل آنها از طریــق تیم ها و 
هســته های فنــاور کوچــک امکان پذیر اســت. به همین 
دلیل این استارتاپ ها حول یک مسئله واقعی بازار که نیاز 
شرکت های بزرگ است، شــکل می گیرند، یعنی تقاضای 
بازار از سمت شــرکت های اتفاق می افتد و استارتاپ ها و 

شرکت های کوچک درصدد رفع آنها برمی آیند.« 
او معتقد است، صنایع همچنان مشتاق سرمایه گذاری 
هستند. مثل حوزه فین تک )فناوری های نوین مالی( که 
بخشــی از آنها به حل مشکلات بانک ها کمک می کنند یا 
هوش مصنوعی که می تواند در حوزه ســلامت یا تجارت 

الکترونیک تحولات بزرگ را رقم بزند. 
او دربــاره آینده این اکوسیســتم با ادامــه روند فعلی 
می افزایــد: »ســرمایه گذاری ها هدفمندتــر می شــوند و 
سرمایه گذاری به شکل گذشــته چندان رونقی ندارد. در 
عوض از مدل های CVC یا نوآوری باز و موارد این چنینی 
استقبال می شــود. روند شــکل گیری یونیکورن ها را هم 
که مشــاهده کنیم، می بینیم حــول موضوعات جدیدی 
فعالیــت می کنند که بــه حل چالش جــدی یک صنعت 
می پردازد. در ایران هم من فکر می کنم ما با اختلافی در 
همین مســیر جلو خواهیم رفت. آن تب وتاب شکل گیری 
اســتارتاپ و شــتاب دهنده ها و تعدد VC ها بالطبع دیگر 
وجود نــدارد. بخش زیادی از آن ســرخوردگی ناشــی از 
ســرمایه گذاری های قبلی است که به نتیجه منجر نشد و 
بخشــی از آن هم نیاز بازار اســت که کلًا تغییر پیدا کرده 
اســت. با در نظر گرفتن همه این مــوارد من فکر می کنم 
هرچند ســرمایه گذاری های جدید ســر و صدای رسانه ای 
کمتــری دارنــد، امــا  هلدینگ ها و شــرکت های بزرگ به 
سرمایه گذاری شــان ادامــه خواهنــد داد و بــه این روش 

مسائل و چالش های خود را حل خواهند کرد.« 
او نیــز ماننــد زرنوخــی، آینــده روشــن تری را بــرای 
اکوسیســتم نوآوری متصور اســت و می گوید: »به گمان 
من در آینده نزدیک، یک اکوسیستم واقعی تر با بازیگران 
جدی تــر و واقعی تــر خواهیــم داشــت کــه در آن اتفاقاً 
عملکردهای واقعی تری هم اتفاق می افتد و مسائل جدی 
صنایع و کســب و کارها را از طریق اکوسیستم نوآوری حل 

خواهیم کرد.«
به نظــر می رســد هرچنــد بخشــی از کم خبــر بــودن 
اکوسیســتم نوآوری خصوصــاً در حوزه ســرمایه گذاری، 
به رکود اقتصــادی برمی گردد، اما بلوغ این اکوسیســتم 
و حرکــت در مســیر جدیدتری که با ســر و صدای کمتری 
همراه است را نمی توان به ازدست رفتن فضای نوآوری در 

کشور تعبیر کرد. 
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مسئله فیلترینگ

رزم مشترک
 به وزیر ارتباطات هم فرصت بدهیم 

هم توضیح بخواهیم

بخشی از صحبت وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ 
این روزها خیلی وایرال شده است و آنها که معتقد 
بودند با حضور پزشکیان هم گره ای باز نمی شود، 
با مانور دائمی روی این بخش از صحبت وزیر ادعا 
می کنند که پیش بینی شان محقق شد. اما به واقع 

چنین است؟
ســتار هاشــمی در شــرایطی ســکان وزارت 
ارتباطات را به دســت گرفته اســت که از ســویی 
فناوری اطلاعات به بستر اصلی توسعه و پیشرفت 
کشــورها تبدیل شــده و از ســوی دیگــر کلاف 
فیلترینگ در این مقطع پیچیده تــر از هر زمانی 
شده است؛ کلافی که آنقدر گره خورده است که 
بــاز کردن آن به تنهایی و در اســرع وقت از عهده 

هیچ فرد و نهادی بر نمی آید.
در ایــن میــان، هاشــمی را بــا یــک ســخن 
وایرال شــده از او نباید قضاوت کرد، اگرچه باید از 
او خواست که بیشتر در این باره توضیح دهد. آنچه 
از او ســراغ داشتیم این بود که او با تلاشی جدی 
در راستای رفع فیلترینگ و تسهیل دسترسی مردم 
به اینترنت، در برابر جبهه ای از مخالفان و کاسبان 

محدودیت ها قرار دارد.
اما آیا می تواند به هدف خود دست یابد یا اینکه 
در برابر فشــارهای کاسبان فیلترینگ و مخالفان 

ایستادگی کند؟
ســتار هاشــمی به خوبی می داند کــه آزادی 
دسترســی به اطلاعات و اینترنت یکی از حقوق 
اساسی مردم است. او در سخنرانی روز معارفه خود 
و دیگر سخنرانی های عمومی خود به صراحت به 
نیاز به فضای آزاد دیجیتال اشــاره کرده و نشــان 
داده که خواستار انحلال محدودیت هاست اما این 
خواسته، در دنیای سیاست، معادلات پیچیده ای 

را به همراه دارد.
حقیقت تلخی که باید گفــت، وجود یک عده 
خاص است که به هر قیمتی تلاش دارند دسترسی 
به اینترنــت آزاد را محدود کننــد. این گروه نه تنها 
شامل رادیکال های مخالف اینترنت هستند، بلکه 
کاسبان فیلترینگ و افرادی با نفوذ سیاسی نیز در 
این بــازی نقش دارند. آنها نه تنها منافع اقتصادی 
خود را در خطر می بینند، بلکه از هرگونه تغییری که 
به نفع مردم باشد، بیم دارند. اما هاشمی به تنهایی 
نمی تواند در برابر این دیوار مقاومت بایستد. او نیاز 

به پشتیبانی و اتحاد مردم دارد.
صرف ســیبل قرار دادن وزیری که خود در پی 
منافع عمومی است، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد 
داشــت، بلکه بــه تضعیــف موقعیــت او و تداوم 
فیلترینگ کمک خواهد کــرد. حمایت عمومی، 
ســدی در برابر فشــارهای موجود خواهــد بود و 

می تواند معادلات را تغییر دهد.
ناتوانی هاشمی در انجام اقدامات فوری برای 
رفع فیلترینگ نشان از فشارهایی دارد که او تحت 
آن قرار دارد. اگرچه او به خوبی می داند که با انجام 
ایــن کار می تواند موجــی از رضایت عمومی را به 
دست آورد اما واقعیت این است که موانع سیاسی 
و اقتصادی همچنان در برابر او قرار دارند. او باید با 
شجاعت و هوشمندی این چالش ها را درک کند و 

به سمت یک راه حل پایدار حرکت کند.
سخن پایانی آنکه تنها با اتحاد و حمایت مردم، 
وزیــر ارتباطات می تواند بر ایــن موانع فائق آید و 
وعده خود و دکتر پزشکیان را به عمل تبدیل کند. 
این همکاری نه تنها به نفع خود او و دولت خواهد 
بود، بلکه به نفع کل جامعه و پیشــرفت کشور نیز 
خواهد بود. هاشــمی باید با شفافیت و صراحت، 
ایــن چالش هــا را به مــردم معرفی کنــد و از آنها 

بخواهد که در این نبرد، به یاری اش بشتابند.
در این میدان، تنها صدای متحد مردم می تواند 
به کاسبان فیلترینگ و محدودیت ها پاسخ دهد و 

راهی نو برای آینده ای روشن بسازد.

پژوهشگر علوم سیاسی
فرزاد نعمتی


